منوچهر جمالى
اين ملت ، خودش هست كه به خودش ،
قانون اساسى ميدهد
ملت نميتواند به خودش يك قانون اساسى بدهد كه درآن، خودش را از » اصل بنيادگذار قانون اساسى،واصل تغيير دهنده قانون اساسى« بيندازد . اگر چنين تناقضى در قانون اساسى باشد، آن قانون اساسى، به خودى خود، باطلست ، و نيازى به آن نيست،كه كسى آنرا براندازد. پيش فرض هرقانون اساسى، آنستكه ملت،تنها قدرتيستكه خود به خود قانون اساسى ميدهد، وطبعا مبدءهرگونه قانونگذاريست. و ملتى كه خود به خود ، قانون اساسى ديگر ميدهد، نام اين كار،براندازى نيست. ملت، خود را برنمياندازد ، بلكه قانون اساسى ديگرى مى نهد ، تا بيشتربه موجوديت ملى خود برسد. و اين قدت را، هميشه براى خود نگاه ميدارد، ودرصورتيكه ، چيزى بنام قانون اساسى گذارده شود،كه اين قدرت را، به شيوه اى،نفى و لغو ويا خدشه داركند، آن قانون اساسى،خودش را باطل ميسازد.هم قانون اساسى مشروطه، و هم قانون اساسى حكومت اسلامى، واجدچنين تناقضى بوده و هست .اين اراه سياسى  ملت ايران است كه» فوق هر قانون اساسى « قرار دارد. براى اراده سياسى ملت ، » موجوديت ملت ايران «كه بقاى خود را ميطلبد، مبدء و اساس هر تصميم گيريست، وفراتراز اين،هيچ مرجعى نيست. ملت ايران، بااراده سياسى اش، بايستى » موجوديت ملت ايران رادركلش« به عنوان» برترين اصل قانون اساسى « بپذيرد .» موجوديت و بقاء ملت ايران«،كه فقط برپايه»فرهنگ اصيل ايران امكان پذيراست،برترين اصل قانون اساسى حقيقى است.اگراصلى برضداين برترين اصل، در قانون اساسى باشد، آن قانون اساسى ،باطلست. هر انتخابى، استواربر پذيرش» موجوديت ملت ايران، به عنوان» برترين اصل«است، و اگر انتخابات، درراستاى چنين پذيرشى نباشد ، امتناع از انتخاب، نشان اراده سياسى ملت است، كه موجوديت ملى خود را » پيش از هر قانونى« ميخواهد . هر قانون اساسى كه در ايران ، فاقد اين برترين اصل باشد ، فاقد اعتبار است . 
